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 اخبار هفته
 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه 

هــر بــار كــه بــخــواهــم از كــلــمــه               
براي آن جـمـاعـتـي كـه        "  ناسيوناليسم" 

در كردستان ايران به اين اسم شنـاخـتـه      
. شده اند استفاده كنم، زجر مـي كشـم     

 .پائين تر توضيح مي دهم
بدنبال بمباران نيروهاي قذافـي از       
طرف نيروهاي ناتو، حـزب دمـكـرات        
كردستان، آن بخش كه با خالد عزيـزي     
شناخته شده است، بيـانـيـه اي تـحـت              

کردهـا حـق دارنـد خـواسـتـار             " عنوان  
. صادر كـرد "  المللي گردند حمايت بين 

در اين بيانيه از بمباران ليبـي تـوسـط         
آمريكا و فرانسه و غيره حمايـت شـده        
و بطور ضمني خواهان آزادي به همـان    
شيوه براي كردها در هر چـهـار كشـور          
تركـيـه، ايـران، عـراق و سـوريـه شـده                  

در دفاع از اين بيانيـه و گـلايـه         .  است
هاي دوستانه بعضي از دوسـتـان ايـن            
حـزب، نـاصــر ايـرانــپـور بســيـار حــق               
بجانب، مطلبي نوشته كه از حـمـايـت          

دفـاع  "  آزادسـازي كـردسـتـان      " ناتو در    
او در بخشي از مـطـلـبـش       . كرده است 

 آزادايخواهي بوشيستي      
 ناسيوناليسم كرد  

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

 

بنا به خبر منتشـر شـده از سـوي             
كمـيـتـه حـمـايـت از شـاهـرخ زمـانـي                   
مــحــمــد جــراحــي كــارگــر اخــراجــي              
عسلويه و از اعضاي كميته پيـگـيـري       
براي ايجاد تشكل هاي كـارگـري روز           

 روز در     ١١٧  پـس از        ٩٠  مهـر    ١١ 
 ميـلـيـون تـومـان از          ١٠٠ قبال وثيقه  

آزادي محمـد جـراحـي      .  زندان آزاد شد  

را به او ، به خانواده اش، بـه كـمـيـتـه                
پيگيري و همه همكارانش و بـه هـمـه            

 .انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم
 

بنا بر خبر منتـشـر شـده ديـگـري             
جــانــيــان اســلامــي در قــبــال  آزادي              
شاهرخ زماني از زندان مبلغ دويسـت        
ميليون وثيقه تعيين كرده اند و بدليل    
اينكه وي امكان تامـيـن ايـن پـول را              
نداشته است، همچنان در زنـدان بسـر           

تعيين وثيـقـه بـراي زنـدانـيـان           . ميبرد
سياسي نه تنها فشاري اسـت بـر روي            
آنـهـا و خـانـواده هــايشـان، بـلـكـه بــه                   
مـعــنـي بــازگـذاشــتــن پــرونــده آنــان و             

 محمد جراحي آزاد شد،                     
 ميليون تومان               ٢٠٠ براي شاهرخ زماني وثيقه                       

 تعيين شده است            

نچيروان بارزاني جانشين رهـبـر      
حــزب دمــکــرات کــردســتــان عــراق         

، فعـال  " مشعل تمو" پيرامون،  ترور    

سيـاسـي در کـردسـتـان سـوريـه کـه                 
توسط ماموران حکومت بشار اسد     

غـم و    : "  انجام گرفته بود مي گويـد    
انــدوه خــود را در رابــطــه بــا تــرور                
مشعل تمو ابراز و صـداي خـود را              
در کنار صداي هر يـک از مـنـاطـق               
کردستان قرار داده و پشتيباني خود    
را از دوستانمان در کردستان سوريـه        

 ."اعلام مي داريم
 

از چند ماه گذشته و در جـريـان         
انــقــلاب مــردم ســوريــه بــراي بــزيــر           

کشيدن حکومت بشار اسد تا کنـون    
 هزار نفر جـان خـود را از           ٣ بيش از  

دست داده اند و اين کشتار همچنـان    
توسط ماموران حکومت بشار اسد     
ــحــال ســران                  ــاب ادامــه دارد امــا ت
ناسيوناليست عشيره اي حـکـومـت       
محلي کردسـتـان عـراق نـبـسـت بـه               
جنـايـات حـکـومـت بشـار اسـد در                
جريان اين قتل عامها واکـنـشـي از            
خود نشان نداده اند و قرار هم نـبـوده    
که کسانيـکـه خـود خـالـق جـنـايـت                

 تفاوتي بين ترور مشعل تمو و زردشت عثمان نيست          
 در حاشيه پيام نچيروان بارزاني                          

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

  
باسلام به شمـا فـرامـرز      :  ايسکرا

قرباني لطفا خود را بـه  خـوانـدگـان            

 نشريه معرفي کنيد؟
 

مـن فـرامـرز      :  فرامرز قرباني 
قرباني هستم کـه قـبـل ازايـنـکـه از               
ايــران خــارج شــوم ســه دوره عضــو             
هيت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           
ايران بودم و دو دوره هم عضو هيـت      

مــديــره کــمــيــتــه پــيــگــيــري ايــجــاد          
عـلـوه   .  تشکلهاي آزاد کارگري بـودم   

بر اينها دو دوره  نيز بازرس انـجـمـن      
برق و فلز کارکرمانشاه  و در مراکـز     
کارگري هـمـچـون پـتـروشـيـمـيـهـاي               
عسـلــويــه کـرمــانشــاه و ارومــيــه و            

 در حمايت از کارگران زنداني      
 مصاحبه ايسکرا با فرامرز قرباني      
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 ۴ صفحه 

  ساله از طبقه سوم يک ساختمان در سنندج                       ١٥ سقوط يک کارگر ساختماني               

 بازداشت و بيخبري از  وضعيت چند فعال سياسي        

 منصور حکمت          /    در تعريف از ملت      ”  ليست استالين “

 ابلاغ حکم اعدام دو زنداني سياسي در کردستان       

 بر اثر تيراندا ماموران سپاه پاسداران دو نفر از کارگران مرزي زخمي شدند              
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عليه مردم کردستان عـراق هسـتـنـد،          
در مورد حرکت ميليونها نـفـر مـردم           
ناراضي در سوريـه عـلـيـه بشـار اسـد              

اما بـا    .  سخني از زبانشان جاري شود 
ترور مشعل تـمـو فـعـال سـيـاسـي در               
کردستان سوريه توسط تروريسـتـهـاي       
حکومت بشار اسد که بزعـم بـارزانـي       
گويا چون او از خطه کردستان سـوريـه         
بوده، يکي از سران طايفه بـارزانـي در      
راس ايـن حـزب لازم ديـده اسـت کــه                 
نسبت به اين مسله از خود واکـنـشـي        

 .نشان دهد
کم نبـودنـد فـعـالـيـن سـيـاسـي و                 
روزنامه نگاراني همچون مشعل تمـو     
که توسط دارو دسته عشيره بـارزانـي         
و طالباني در کـردسـتـان عـراق تـرور              

 کـمـونـيـسـتـهـاي          ٩٤ در سـال     .  شدند
خوشنامي چون بکر عـلـي و شـاپـور              

چند سال پـيـش     .  قابيل را ترور کردند   
يک روزنامه نگار بنـام سـوران مـامـه          

برادر سوران مـام     .  حمه را ترور کردند   
حمه هنگامي که پيگير پرونـده تـرور        
برادرش بود مورد حـملـه آدمـکـشـان           
حکومت محلي کردستان عراق قـرار       

سال گذشتـه زردشـت عـثـمـان          . گرفت
روزنــامــه نــگــار و فــعــال ســيــاســي               
ــاي                  ــاعــــي در پــــي افشــ اجــــتــــمــ
فسادکاريهاي عشيره بارزاني تـوسـط       
کانگسترهاي اين عشـيـره بـا شـلـيـک             
گلوله  به دهانش او را تـرور کـرده و                
جنازه اش را در شـهـر مـوصـل رهـا                  

 . کردند
اگر مشعل تمو يک فعال سياسـي        
در کردسـتـان سـوريـه  بـود و عـلـيـه                     
حکومت بشار اسد مبارزه ميکـرد و        
سرانجام توسط آدمکشان اسـد تـرور          
شد،  بکر علي ، شاپور،، سوران مـام      
حمه، زردشت عثمـان و دهـهـا فـعـال              
سياسي ديـگـر تـوسـط تـفـنـگـچـيـان                 
ــســت کــرد در               ــي ــال ــاســيــون احــزاب ن
کردستان عراق و به دستور مسـتـقـيـم       

.  امثال نچيروان بـارزانـي تـرور شـدنـد          
مسئول مستقيم ترور اين شخصيتهـا      

 . بشار اسد بارزاني و طالباني هستند
 

مردم شهرهاي کردسـتـان سـوريـه         
براي پيام جانشين رئـيـس حـکـومـت            
مــحــلــي کــردســتــان عــراق در ابــراز             

آنهـم نـه     ”  همدردي و همبستگي اش“ 
با مردم سوريه بلکه حتي در رابطه بـا      
تــرور مشــعــل تــمــو تــره هــم خــورد               

اين پيام بيشتـر از هـر       .  نخواهند کرد 
ايـن  .  چيزي به يک جـوک شـبـيـه اسـت          

پيام تنها يک چيز را در خـود نـهـفـتـه              

ــبــي ســران                 ــهــم عــوامــفــري دارد و آن
حـکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان عـراق                 

اين پيـام يـک ريـاکـاري بـتـمـام              .  است
معنا از سوي سران حـکـومـتـي اسـت         
که دستانشان تا آرنج در خون جـوانـان       
شهر سـلـيـمـانـيـه و ديـگـر شـهـرهـاي                   

 .کردستان عراق آلوده است
سران حکومت محلي کـردسـتـان        
عراق نمي توانند با صـدور يـک پـيـام            
مسخـره  از زيـر بـار تـرورهـايـي کـه                     
توسط باندهاي اطـلاعـاتـي خـود در            
کردستان عراق  در طول حاکميتـشـان         
عليه فعالين سياسي و کمـونـيـسـتـهـا          
صـورت گـرفـتـه اسـت  شـانـه خـالـي                    
کنند،  براي خود اعتبار و وجه کسب     
کـنــنــد و تــروريســم دولــتــي خــود را              

اهـداف سـيـاسـي و         .  لاپوشالي کنـنـد   
مبارزاتي امثال مشعل تمـو و مـردم        
شهرهاي کردستان سوريه هيـچ گـونـه          
تفاوتي با مبارزات و حـرکـتـهـاي هـر            
ــامــي                 ــم ــي مــردم درت ــان ــاب ــي روزه خ
شـهـرهـاي سـوريـه و بـراي سـرنـگــون                 
ساختن حکومت مادام الـعـمـر بشـار           

در قلب انقلابات اخيـر در    .  اسد ندارد 
کشورهاي عربي و شمال آفريقـا نـمـي          
تـوان بـا چـنـيـن ريـاکـاريـهـايـي بـراي                    
جريانات اسلامي و ناسيوناليسم کرد      

حرکت انقلابي مـردم  .   لانه اي ساخت 
در اين کشورها در تـقـابـل بـا اسـلام                
سياسي، در تقابل با ناسيونالـيـسـم و          
در راســتــاي اعــتــراض و مــبــارزات            
برحق مردم در شـهـرهـاي کـردسـتـان               
عراق است که پنج مـاه قـبـل تـوسـط            
حاکمان محـلـي در کـردسـتـان عـراق              
توسط عشيـره بـارزانـي و طـالـبـانـي                

 .بخاک و خون کشيده شد
 نچيروان بارزاني فکـر مـي کـنـد          
که با دادن چنين پيامهايي مي توانـد    
مبارزه و انقلاب مـردم در شـهـرهـاي            
کردستان سوريه عليه کل حاکميت را    
از مبارزه و انـقـلاب سـراسـري مـردم              
اين کشور قـيـچـي کـنـد و تـروريسـم                 
حکومت و بـانـد و عشـيـره بـارزانـي                
عليـه فـعـالـيـن سـيـاسـي و روزنـامـه                   
نگـاران در کـردسـتـان عـراق را پـرده                 

مردم شهرهاي کردسـتـان   .  پوشي کند 
سوريه بيش از بيسـت سـال اسـت کـه             
حاکميت عشاير بارزاني و طـالـبـانـي           
را از نزديک ديده اند، نـاظـر و شـاهـد              
اعمال وحشيانه اي بوده و هستند کـه       
حکومت بارزاني و طالـبـانـي بـر سـر              
مردم حق طلب شـهـرهـاي کـردسـتـان             

اين را ديده و شـنـيـده      .  عراق آورده اند  
اند که طـايـفـه بـارزانـي و طـالـبـانـي                   

چگونه در مدت زمان حاکميت خـود       
همچون بشار اسد با مـردم شـهـرهـاي           

 . کردستان عراق رفتار کرده اند
قطعا مردم شـهـرهـاي کـردسـتـان           
ســوريــه و در هــمــگــامــي بــا مــردم               
انقلابي در تماي شهرهاي سوريـه  بـا            
سرنگون ساختن حـکـومـت اسـد، بـه             
چـيـزي جـز يـک حـکـومـت شـايسـتــه                  

. انسان امروز رضايت نـخـواهـنـد داد          
با اين پيامهاي آبرو باخته نـمـي تـوان         
جريانات دست ساز و هم مسلک را بـه   

ايـن مـبـارزات در        .  تـحـرک وا داشـت       
جهت پايـيـن کشـيـدن حـکـومـتـهـاي                
ديـکــتــاتــور و ضــد مــردمــي نــظــيــر            
کانگستـرهـاي بـارزانـي و طـالـبـانـي               
اســت، عـــلـــيــه ديـــکـــتــاتـــورهـــا و              
حکومتهاي فاسدي است کـه زنـدگـي         

 . مردم را تباه کرده اند
ــقــلابــي ســوريــه هــمــان             مــردم ان
خواست و مطالـبـاتـي را فـريـاد مـي               
زنند که پنج ماه قبل مردم و جـوانـان       
شهر سـلـيـمـانـيـه و ديـگـر شـهـرهـاي                   

.  کردستان عراق آنرا فريـاد مـي زدنـد         
سران و کاربدستان حکومـت مـحـلـي          
کردستان عراق در پنج شش ماه اخيـر   
خود نيز همچون حکومت بشـار اسـد        
به جان مردم و جوانانـي افـتـادنـد کـه              
خواستـار عـدالـت اجـتـمـاعـي و يـک                 

حــکــومــت .  زنــدگــي انســانــي بــودنــد     
محلي کردستان عـراق نشـان داد کـه           
کارنامه اين حکومت نيز در کشـتـار         
جـوانــان شــهـرهــاي کــردسـتــان عــراق           
دســتــکــمــي از جــنــايــات دولــت و                
حـکــومـت بشــار اســد و هــمــچـنــيــن             

. حکومت جمـهـوري اسـلامـي نـدارد          
ابـراز  “ پيام سران عشيـره بـارزانـي در           

با ترور مشعل تمو پوچ تـر   ”  همدردي
. از آنست که کسي آنرا جـدي بـگـيـرد            

مردم در کردستـان سـوريـه فـرامـوش            
نخواهند کرد که نچيـروان بـارزانـي و           
ديگر سران اين عشيره  بـراي گـرفـتـن          
رهـنـمـودهـاي سـرکـوبـگـرانـه تـوسـط                
جانيان اسلامي، مدام در سـفـر بـيـن             
اربــيــل و تــهــران بــودنــد، فــرامــوش             
نخواهند کرد که مـامـوران امـنـيـتـي          
حـکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان عـراق                 
چگونه در ميدان آزادي سـلـيـمـانـيـه،             
رانيه، اربيل، موصل و ديگر مياديـن    
شهرهـاي کـردسـتـان عـراق بـه سـوي                
مردم و جـوانـان بـه شـيـوه مـامـوران                 

در .  بشار اسد تير انـدازي مـيـکـردنـد          

دنياي واقـعـي شـخـصـيـتـهـايـي چـون                
مشعل تمو، بکر عـلـي، سـوران مـام             
حــمــه، زردشــت عــثــمــان و دهــهــا و              
صدها فعال سياسي و محبوب ديگـر      
کــه تــوســط حــکــومــتــهــاي مــحــلــي          
کردستـان عـراق و دولـت بشـار اسـد                
ترور شده و بقتل رسيدند، همـگـي در       

تلاش براي  سرنـگـونـي حـکـومـت و               
حاکمان فاسدي چون طالباني، اسـد و      

نچيروان بارزاني بجاي .  بارزاني بودند 
دادن پيامـهـاي عـوامـفـريـبـانـه بـايـد                

 .فکري بحال خود و حکومتش بکند
 

 ٢٠١١  اکتبر ١٨ 

  ...  تفاوتي بين ترور مشعل                   

نــگــاهــداشــتــن چــمــاق احضــار و          
. دستگيري بر روي سر آنـهـا اسـت        

شاهرخ زمـانـي و هـمـه زنـدانـيـان               
سياسي بايد فورا و بـدون قـيـد و               

 .  شرط از زندان آزاد شوند
 

خـرداد  ٣٠ محمد جراحـي در       
و )  ٢٠١١ ژوئــن     ٢٠  ( ١٣٩٠ 

شاهرخ زماني در تبريز دسـتـگـيـر        
(  شـهـريـور        ٢٧ شدند و در تاريخ    

به اتهاماتي چون تبليغ )   اوت١٨ 
و فعاليت عليه نظام به ترتيـب بـه           

 سال زندان مـحـكـوم      ١١  سال و ٥ 

ــد   ــدن ــردي ــن احــكــام مــورد          .  گ اي
اعتراض وسـيـعـي قـرار گـرفـت و              
جــمــهــوري اســلامــي زيــر فشــار            
اعتراضات محمد جراحي را آزاد       

 نوامـبـر بـا تـمـام قـوا بـه                ٥ .  كرد
اعتراض برخيزيم و خواهان آزادي       
همه كارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان             

 .سياسي از زندان شويم
 

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ١٣٩٠   مهر٢٥ 
 ٢٠١١  اكتبر ١٧  

com.yahoo@daneshfar_Shahla 
com.gmail@Soroush.Bahram 

 ... محمد جراحي آزاد شد                  

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
اقليتي مفتخور ميلياردر  .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 

شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده           
سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به          . است

ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده    . خيابان رها کرده اند  
 . اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند      

سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده     
دادگاه و   . اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته اند         

زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق              
 .  و جريمه هاي سنگين محکوم کرده اند  

گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين        
رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و     . زندگي جهنمي رضايت بدهيم  

سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و    .  وعده هاي توخالي ميدهند 
کمونيست ها بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را        

 . افزايش دهند  
تا سرمايه داري و    . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

راهي   . دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است          
جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و             

يا سرمايه داري و حکومت    . بيکاري و زندان و شلاق و شکنجه نداريم   
 .  دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي       

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             

 !  زنده باد سوسياليسم           
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                

نوبت ما و مردم   .  صرفا ساختماني در سليمانيه نيست     . کمونيسم کارگري يک جنبش وسيع است     
 دوران حکومت طوايف و دارودسته هاي مسلح وابسته به دولتهاي متفرقه             . است

 .در کردستان به سر رسيده است     
 منصور حکمت 



 
593شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
در چـنـد کشـور ديـگـر،            : " مي نويسد 

 ديـکـتـاتـوري          ي غرب و ناتو بـه     حمله
 است؟ در آلمـان؟ در ژاپـن؟            انجاميده

در يوگسلاوي؟ دوسـتـان عـزيـز، ايـن             
 بايد شما را فرابـخـوانـيـم تـا            مائيم که 

ابــهــامــات مــوجــود در ارتــبــاط بــا             
ــيــســتــي و              انــديشــه  ــال ي ضــدامــپــري

ــک           ــي ــکــايــي ضــددمــکــرات ضــدآمــري
." احتمالي خـود را بـرطـرف نـمـائـيـد              

. قصد من نـقـد ايـن مـوضـع نـيـسـت                
اينها خودشان گـفـتـه انـد كـه جـلـوي                 
نيروهاي ناتو براي اشغـال كشـورهـاي         

قصدم هشدار بـه    .  ديگر راه مي افتند   
تــمــام آن كســانــي اســت كــه بــه ايــن                
جريانات هنوز مثل جريـانـاتـي سـيـاه           
كه شب و روز براي حـملـه نـظـامـي و               
بمباران به ايران رجزخواني مي كننـد،     

 .برخورد نمي كنند
ــن اســت كــه                   ــت اي ــي ــع امــا واق
ناسيوناليسم كرد حداقل در ايـران، بـا        
هر جزر و مدي در دوري و نـزديـكـي               
نيروهاي ناتو در حملـه و دوسـتـي بـه             
ــا                دولــتــهــاي مــنــطــقــه، افســرده و ي

آنچه را كه يكـي از    .  خوشحال شده اند 
اين احـزاب و گـروهـهـا ديـروز گـفـتـه                  

. است، امروز بي صاحب مانده اسـت        
سـيــاسـت و تـاكــتـيــكــهـايشــان را بــا               
وحشي گري فرماندهان نيروهاي ناتـو      

ناصـر ايـرانـپـور در         .  تنظيم مي كنند  
: همان نوشته در باره عراق مي گـويـد        

سرنوشت عراق هنوز معلوم نيـسـت،    " 
تــوان در مــورد آن چــنــيــن              لــذا نــمــي  

کنم   هر حال تصور نمي به.  حکمي داد 
 هيچ نظام ديـکـتـاتـوري چـون               تازه   که

حکومت صدام بتواند بر آن مستولـي        
 کـردسـتـان         مضاف بـر ايـنـکـه،        . يابد

هـاي صـدام چـيـزي            عراق زير چـکـمـه      
 هـر حـال        به.  دادن نداشت  براي ازدست 

   امروز ما شاهد آنيم، هـر چـه         که   آنچه
بـخـش نـيـز نـبـاشـد،               باشـد، رضـايـت     

مـلا عـبـداالله      ."  ديکتـاتـوري نـيـسـت       
حسن زاده، رهـبـر فـكـري و مـعـنـوي               
جريان ناصر ايرانپور اما در باره عراق       
در مورد جـريـان رقـيـب خـود، حـزب               
دمكرات كردستان بـخـش مصـطـفـي          

بـدا بــه احــوال      : " هـجـري، مـي گــويـد        
كسي كه از كشوري خارجي بـخـواهـد        
كه وطنش را بـرايـش اشـغـال كـنـد و                  

مـن  …  !  حكومتش را تغـيـيـر دهـد        
هر روز عـراق را مـي بـيـنـم و هـرگـز                    
حاضر نيستم كـه چـنـيـن بـلايـي سـر                  
كشورم بيايد و ايران به چـنـيـن حـال و          

الان …  !  روزي مانند عراق بـيـافـتـد       
ــراي دفــاع از ســرنــوشــت                 هــم مــن ب

مردمم، حاضرم با حكومت گـفـتـگـو       
اينها همچنانكه مـلا عـبـداالله        ."  كنم

حسن زاده هم گفته است، حاضرند بـا        
جمهوري اسلامي گفتگـو كـنـنـد كـه             
تاكنون بارها كرده اند؛ و هم حاضـرنـد    
ــا                در دالانــهــاي كــنــگــره آمــريــكــا ب
مقامات دست چندم حكومـت بـوش        

 .براي حمله به ايران نقشه هم بريزند
 

بالاتر گفتم كه هر بار كه بخـواهـم     
بـراي ايـن     "  نـاسـيـونـالـيـسـم       " از كلـمـه      

. جماعت استفاده كنم، زجر مي كشـم    
از جـنـس     .  اينها قومپرسـت هسـتـنـد       

سرکرده هاي قبايل توتسـي اسـت كـه          
دهها هزار تن از افراد قبيله هـوتـو را          

. در عــرض چـنــد روز نــابــود كــردنــد            
نــاســيــونــالــيــســم خــود يــك جــنــبــش           
ارتجاعي است كه هيچگونه پيشـروي    

ايـن  .  اي براي بشر امروزي در بر ندارد  
جنبش در دوره اي، مـثـلا در عصـر               
انقلاب فرانسه، خود جنبشي متـرقـي      

را "  ملت فرانسـه " بود كه مي خواست    
. در برابر شاه فرانسه قـدرت بـبـخـشـد            

قـومـپـرسـت كـرد در          "  ناسيوناليـسـم  " 
كــردســتــان ايــران امــا كــوچــكــتــريــن           

بعيد به نظر مـي  .  شباهتي به آن ندارد 
رسد كه حتي اسمي از آن شخصـيـتـهـا      

از جنس چنگيزخان .  هم شنيده باشند  
است كه ميکوشيد تا با سپـاهـيـانـش         

از .  همه را با قوم خود هـمـرنـگ کـنـد        
جنس عمر است كه حمله مـي كـرد و         
همه مصـريـان و ايـرانـيـان را بـا قـوم                   

. عرب هم زبان و هم مذهب مـي كـرد     
از جنس هيتلر است كه فقط نژاد آريـا      
برايش جايگاه داشت و در نظر داشـت      

ديـگـر را نـابـود         " پست"تمام نژادهاي  
ايـن يـكـي امـا قـدرت عـمـر و                  .  كند

چنگيز و هيتلر را ندارد و مي خواهـد     
كه كاري را كـه آنـهـا در زمـان خـود                   
كردند، نيروهاي بوش و بلر در هيـبـت    

 .ناتو امروز برايش انجام بدهند

مسئله ابدا اين نيسـت كـه كسـي          
ــه دســت درازي                   ــخــواهــد مــثــلا ب ب
نيروهاي ارتش دولـت تـركـيـه، دولـت           
سوريه و حکومت اسلامـي اعـتـراض       
بكند كه كردستان عـراق را بـمـبـاران             

بلكه مسئله اين اسـت كـه       .  مي كنند 
قومپرستان كرد مي خواهـنـد از ايـن           
بمباران استفاده كنند و مثل بـارزانـي      

. و طالباني بـه نـان و نـوائـي بـرسـنـد                 
مسئله ابـدا دفـاع از مـردم كـردزبـان               
نيست؛ چـرا كـه در هـمـيـن يـك سـال                   
گذشته حكومـت عشـيـره بـارزانـي و             
حكومت اقليم كردستان، كم آزاديـهـا        
و اعتراض به نداري را سركوب نكـرده    

كساني كه در امـن تـريـن جـاهـا              . اند
نشسته و خواهان حمله نيروهاي نـاتـو       
به ايران و تركـيـه و سـوريـه هسـتـنـد،                
پشيزي ارزش براي جـان هـيـچ كـرد و            
غيركردي بقول خودشان در هيچكـدام     
از چـهـار پـارچـه از كـردسـتـان قـائــل                   
نـيـسـتـنـد و در مـحـاسـبـاتشـان ابـدا                    
دربدري و كشته شدن هزاران هـزار زن          
و كودك و پير و جوان را منظور نـمـي      

 .كنند
اما به نظر من يك نگراني ديـگـر        

كسـي كـه     .  را هم بايد ملحوظ داشـت   
از بوش و اوباما بـخـواهـد بـرايـش بـا               
بمب افكن حكومتي دست و پا كنـد،     
خود با بمب و مسلسل به جان حداقل       
غيركرد روستاي بغل دسـتـي خـواهـد           

در كردستان ايران كه چپ قـوي    . افتاد
بود، جلوي اين خوابـهـاي وحشـتـنـاك            

. حزب دمكرات كردسـتـان را گـرفـت           
در جامعه اي كه چپ ضعيف باشـد و       
جنبشي قوي در مقابل قـومـپـرسـتـي         
قرار نگيـرد، خـالـد عـزيـزي و نـاصـر                 
ايرانپور مي توانند سازمانـدهـنـدگـان        

ايــن .  قـتـل عــامـهـاي بــعـدي بــاشـنـد             
مــوضــوع را بــايــد جــدي گــرفــت و                
هشداري باشد به هر كسي كه بخـشـي       
از نــيـروهــاي ســيــاه در ايـن جـامــعــه               

 .نيستند
 ٢٠١١  اكتبر ١٧ 

 ...  آزادايخواهي بوشيستي                 

 

 
سقوط يک کارگر    

 ساله از طبقه     ١٥ ساختماني 
 سوم يک ساختمان در سنندج   

بنا بر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه              
اتحاديه آزاد کارگران ايران، ديـروز     

 مـهـر مـاه يـک کـارگـر               ٢٣ شنبه  
 سـالــه    ١٥ نـوجـوان سـاخــتـمــانـي          

به نام کيوان جعفري در حـيـن             اي
کار از طبقه سوم سـاخـتـمـانـي در             
محله بردشت سنندج سقوط کـرد       
و از ناحيه سـر و صـورت بشـدت             
مصدوم شد و يکي از پـاهـاي وي         
از دو نـاحـيـه دچـار شـکـسـتـگـي                 

 .گرديد
همکاران اين کارگر بلافاصلـه     
پس از سـقـوط کـيـوان، وي را بـه                
بـيـمـارسـتــان بـعـثـت در سـنـنــدج                
منتـقـل و هـمـانـجـا وي را بـراي                   

ايـن کـارگـر      .  مداوا بستري کردنـد   
نوجوان همچون ميليونهـا کـارگـر         
سـاخـتـمــانـي در ســراسـر ايـران از               
هيچگونه بيمه خدمـات درمـانـي        

 .برخوردار نبود
ــفــاع در کــار               ســقــوط از ارت

کـه اغـلـب بـه جــان             سـاخـتـمــانـي    
باختن کارگران و يا بـه وارد شـدن          
صدمات جـبـران نـاپـذيـر بـر آنـان                
مـنـجــر مــيـشــود نــاشـي از عــدم              
فراهم کردن وسايل ايمني کـار در          
ارتفاع توسط کارفرمايان است بـا     

ــي کــه کــارگــران          ايــن حــال    زمــان
ساختماني دچار سوانـح نـاشـي از          
کار ميشوند کارفرمـايـان در ايـن          
زمينه مسئولـيـتـي بـعـهـده نـمـي              

کـارگـران سـاخـتـمـانـي در            .  گيرند
اغلب شهرهاي کشور در حالي بـا        

ــمـــزد روزانـــه             ــتـ  ١٨   -١٧ دسـ
توماني مشغول بکارنـد کـه        هزار

اين رشته از کار، سانحه خيزتـريـن       
 .کار در ايران محسوب ميشود

اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـا       
اعلام انزجار از وضعيـت مـوجـود       
که در آن سود و سودآوري سرمايـه    
بر جـان انسـانـهـا ارجـحـيـت دارد                

 ساله اي مجبور بـه  ١٥ نوجوان    و

کار در يکي از سخت تـريـن و پـر             
مخاطره ترين کارها ميشود بـراي     
کـيـوان جـعـفــري آرزوي بــهـبــودي            

 .ميکند
 

 ٢٤  –اتحاديه ازاد کارگران     
   ١٣٩٠ مهر ماه 

 
بازداشت و بيخبري از     

 فعالين سياسي   
ــيـــتـــي            ــاي امـــنـ  –نـــيـــروهـ

اطلاعاتي جمهـوري اسـلامـي در         
هـاي     هفته گذشته دو نفر را به نـام         

ــاســم  «  و      » جــلال نــاصــري     «  ق
  را در بوکان بازداشت و   » رحيمي

به اداره اطلاعـات شـهـر مـهـابـاد              
 .اند منتقل کرده

 ۲۱ همچنين روز پنج شـنـبـه         
مهر ماه سال جاري يک دانشجـوي   
دانشگاه پيـام نـور شـهـر مـريـوان              

 از ســوي     » رحـيـم بـاجـور      « بـنـام     
ســتــاد خــبــري وزارت اطــلاعــات         

ــان مــکــان                 احضــار و در        هــم
 .بازداشت شده است

يـک دانشـجـوي ديـگـر بـنــام              
خبات عارفي از اهـالـي روسـتـاي           

 مـريـوان مـدت يـک مـاه            » چور« 
است کە در زندان اداره اطـلاعـات          
اين شهر زنداني و از وضـعـيـتـش             

 ..خبري در دست نيس
 

بها الدين شهابي اهل سـقـز از       
طرف دادگاه انقلاب اسـلامـي بـه           

 .زندان محکوم شد
بهاءالدين شهابي اهل سقـز از      
سوي دادگاه انقـلاب اسـلامـي بـه           
اتــهــام هــمــکــاري بــا يــک حــزب              
مخالف به تحمل يک سـال حـبـس           

 نامبرده که پـيـشـتـر        .محکوم شد 
نيز مـدتـي را در بـازداشـت بسـر                
برده و با قرار وثيقه از زنـدان آزاد             
شده بود، روزپنج شـنـبـه گـذشـتـه             
جـــــهـــــت گـــــذرانـــــدن دوران                 
محکـومـيـت، خـود را بـه زنـدان               

 *.مرکزي سقز معرفي نمود
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593شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
مراکز کـارگـري ديـگـر در مـجـمـوع                

 . سالي مشغول به کار بودم۱۰ حدود 
 

 آبـان    ۱۴ قـراراسـت روز    :  ايسکرا
ــا        ــوامــبــر روزي در          ۵ مصــادف ب  ن

حمـايـت از کـارگـران زنـدانـي بـاشـد،                  
شما در اين زمينه فعاليتهايي داشـتـه    
و داريد، چرا يک روز ويژه به  کـارگـران    

 زنداني اختصاص داده شده است؟
بـه نـظـر مـن نـبـايـد              :  قرباني  . ف

تنها يک روز ويـژه را در حـمـايـت بـه                  
کارگران زنداني اختصاص داد بـلـکـه          
بايستي در طـول مـبـارزه اي کـه مـا                
داريم انجام ميدهيم و تلاش ميکنيـم   
براي  يک دنياي بهـتـر و يـک زنـدگـي                 
شـاد و مــرفـه بــراي هــمـه بــه وجــود                  
بياوريم بايستي در طول اين مـدت از          
تمام کارگران وطبقه کارگر  حـمـايـت           
کنيم و بخصوص  فعالين و پيـشـروان      
کارگري که در حال حـاضـر در زنـدان             
هستند، ولي به سوال شما برگردم مـا      
اين روز را به اين دليل انتحاب کرديـم      
که توجه تودهاي مردم و هـمـچـنـيـن             
حمايـت آنـهـا را هـر چـه بـيـشـتـر در                      
حمـايـت از کـارگـران جـلـب کـنـيـم و                    
بتوانيم در اين روز صداي اين عـزيـزان      
را هر چه رساتر به گوش مـردم جـهـان       
برسانـيـم و در ايـن روز بـگـويـيـم بـا                     

 هستيم ولـي هـنـوز      ۲۱ اينکه در قرن   
در ايــران احــکــام ســنـگــيــن اعــدام و             
شکنجه  و زنـدان  فـقـط و فـقـط بـه                     
دليل حـق خـواهـي  و دفـاع از حـق                     
انساني صادر مـيـشـود و جـمـهـوري              
اسلامي به  شکل و حشـيـانـه اي بـر                
عليه انسـانـيـت مـبـارزه مـيـکـنـد و                  
چگونه انسانهاي شريف جامعه ايـران       
را مانـنـد ايـن پـيـشـروان و فـعـالـيـن                     
کارگري از جمله رضا شهابي، بـهـنـام         
ابراهيم زاده،ابراهيم مـددي، شـاهـرخ         
زماني، مـحـمـد جـراحـي و دهـهـا و                  
صدها تن ديگر از فعالين کـارگـري و         
ســيــاســي را بــه بــهــانــه هــاي واهــي               
دستگـيـر و روانـه زنـدان مـيـکـنـد و                   
ــي کــردن ايــن                 ــا زنــدان ســعــي دارد ب
فعالين و پـيـشـروان کـارگـري طـبـقـه                 
کارگر را از پيشرويهايـش بـاز دارد و          
بيشتر از هر دوره ديـگـري تـفـرقـه در             
ميان طـبـقـه کـارگـر بـوجـود آورد و                   
بتواند از گـرده کـارگـر کـار بـيـشـتـر                   

. کشيده و سود بيشتري به جيب بزند       
ما اين روز را نتجاب کرده ايم کـه بـه           
کارگران زنداني بگوييم که شما تـنـهـا      
نيستيد بلکه تمامي انسانهـاي آزادي     
خواه و برابري طلب از شـمـا حـمـايـت              

ميکنند و با شما هستند و به هـمـيـن     
 نـوامـبـر بـرابـر بـا             ۵ دليل ما در روز     

 آبــان را بـــراي يــک اکســيـــون                   ۱۴ 
 .اعتراضي اعلام کرده ايم

 
اشاره کرديد بـه اسـامـي         :  ايسکرا

کارگران زنداني لطفا براي خواننـدگـان    
نشريه تـوضـيـح دهـيـد کـه چـرا ايـن                   

 کارگران در زندان هستند؟
 

ايـن کـار گـران        :  فرامرز قرباني 
فقط به دلـيـل ايـنـکـه  خـواهـان ايـن                    
هســنــتــد کــه يــک تشــکــل مســتــقــل           
کـارگـري داشـتـه بـاشـنـد و بـتـوانـنـد                    
خـودشـان تـعـيــيـن کـنـنــد کـه چـقــدر                  
دستمزد داشته باشند، به دليل اينکـه        
خواهان افزايش دستمزد هسـتـنـد، بـه        
دليل اينکه بـر عـلـيـه فـقـر وفـلاکـت                  
اعتراض مي کنند، به دلـيـل ايـنـکـه             
هـمـيـشـه حـکــم اخـراج روي سـرشــان                
نباشد و هميشه نگران اين نباشند کـه     
زماني بيکار و شرمنده همسر و بـچـه    
ــقــط                      ــل ف ــد و در ک ــايشــان شــون ه
ميخواهند يک زندگي انساني داشـتـه      

 .باشند
. اين دلايل واقعي و برحق  است         

در هيچ کجاي  دنيا نميتوان کسي را         
بر اساس ايـن دلايـل مـحـکـوم و بـه                   
زندان انداخت اما جمهـوري اسـلامـي        
که از همان اوايل به قدرت رسـيـدنـش         
با صدور  اتهامات واهـي  بـر عـلـيـه              
فعالين کـارگـري و انسـانـهـاي آزادي              
خواه و برابري طلب، آنها را بـه اقـدام             
عليه امنيت ملي ، اقـدام بـر عـلـيـه                 
نظام و ولايت فقيـه، شـرک گـفـتـن بـه               
خدا و دهـهـا و صـدهـا اتـهـام واهـي                   
ديگري که به روز ميبينيم به تمـامـي       
معترضان در جامعه ميزند و آنهـا را        

... بــه اعــدام ، شــکــنــجــه، زنــدان و             
محکوم مـيـکـنـد و مـا هـم اکـنـون                   
شاهد هستيم  در طي يک ماه گذشتـه     

 سال ، محمـد  ۱۱ شاهرخ زماني را به  
 سال ، ساسـان وهـابـي      ۵ جراحي را به    

 .وش را به زندان محکوم کرده است
 

بلـه تشـکـر مـيـکـنـم از              :  ايسکرا
اينکه تصويري داديـد کـه واقـعـا هـر              
انساني وقتي به وضـعـيـت  خـانـواده              
کارگري  که تنها منبع درآمدشان  از      
کار  تـنـهـا نـان آور خـانـواده اسـت و                   
اکنون در زندان بسر مي برد فکر مـي     
کند، نه تنهـا ايـن مشـکـلات بـلـکـه                 
واقعا ميشود ديد که خانوادها تـحـت    

. چه شرايط مشقت بـاري قـرار دارنـد           

 آبـان    ۱۴ شما اشاره کرديد که در روز     
 نوانبر قراراسـت  اعـتـراض        ۵ برابر با   

سراسري صـورت بـگـيـرد، مـعـمـولا              
شکل شناخته شـده ايـن اعـتـراضـات             
تجمع و تظـاهـراتـهـايـي اسـت کـه در                
مقابل سفارت خـانـه هـاي جـمـهـوري            
اســلامــي در کشــورهــاي مــخــتــلــف          

در ايــران مــردم       .  بــرگــزار مــي شــود      
چگونه ميتوانـنـد در پشـتـيـبـانـي از               
کارگران زنـدانـي و خـانـواده هـايشـان              

 شرکت کرده و از آنها حمايت کنند؟ 
 

بـه نـظـر مـن         :   فرامرز قرباني 
مردم نه تنـهـا در ايـن روز بـلـکـه در                   
تمام روزهاي ديگر ميتوانند حمـايـت        
کنند بنظر من بايستي مردم در ايـران   
حمايت مالي خودشان را از خـانـواده          
اين فعالين و پيشروان کارگري انـجـام       
بدهند بلاخره اين کارگراني که اکـنـون    
در زنــــدان هســــتــــنــــد نــــان آور                    
خانوادههايشان بـوده انـد وقـبـلا ايـن             
عزيزان که در زندان نبودند ميـرفـتـنـد       
سرکار و غروب که برميـگـشـتـنـد بـا              
فروش نيروي کارشان به سـرمـايـداران        
و پيمانکاران سود جو و بـا دسـتـمـزد          
ــد              ــافــت مــيــکــردن نــاچــيــزي کــه دري
مـــيـــتـــوانســـتـــنـــد شـــکـــم خـــود و             
ــر                ــاحــدي ســي ــايشــان را ت ــواده خــان
نگهـدارنـد و زنـده بـمـانـنـد الان ايـن                   
دستمزد ناچيز و بخور و نمـيـر هـم بـا           
زنداني شدن کارگران قطع  شـده و بـه            
همين دليل اين خـانـوادهـا بـه کـمـک               
مالي نياز دارند و بـايسـتـي مـردم از              
ايـن خـانــوادهـا حـمــايـت کـنــنـد، بــه                 
ديدارشان بروند نگذارند تنها بمـانـنـد         
و خانوادها احساس نکنند کـه تـنـهـا            
هستند بلکه يک جامعه کـه خـواهـان           
ــيــت اســت                  ــع انســان آزادي و مــداف
حمايتشان ميکنند، به سـازمـانـهـا و          
نهادهاي بين المللي و حـقـوق بشـري           
نامه و ايميل بفرستند و خواهـان ايـن           
باشند که به دولت جمهوري اسـلامـي         
فشـار بـيـاورنـد کــه ايـن پـيـشـروان و                   

بـايسـتـي    .  فعالين کارگري را آزاد کند 
به اتحاديه ها، سـازمـانـهـا و احـزاب              
مدافع حقوق کارگر نامه بفرسـتـنـد و         
خواهان حمايت از کارگران و محکـوم     

بسـوي  .  کردن جمهوري اسلامي شـون    
قوه قضايه جمهـوري اسـلامـي سـيـل            
نامه و ايميل هاي اعـتـراضـي را بـراه           
بياندازند و خواهان آزادي اين عـزيـزان       
شوند، در اين روز عکس اين فعـالـيـن      
را به در و ديـوار شـهـر و مـحـل کـار                    
خود بچسپـانـنـد و اعـلام کـنـنـد کـه                  
ايـنـهـا نـمـايـنــدهـاي مـا هسـتـنـدکــه                  
بايستـي قـانـون را وضـع کـنـنـد ايـن                   

کارگرانـنـد کـه بـايسـتـي جـامـعـه را                  
رهـبـري کـنـنـد و بـه هـرطـريـقـي کــه                     
مـيـتـوانـنـد حــمـايـت خـودشـان را از                   
فعالين کارگري دربند انجام دهـنـد و          
در زمـانـي کـه دادگـاه ايـن فـعـالـيـن                    
تشکيل مـي شـود، در مـقـابـل ايـن                 
بيدادگاهها تحصـن کـنـنـد اعـتـراض            
کـنــنــد و خــواســتــار آزادي فــعــالــيــن            
کارگري شوند و به هر شکلي که مـي        

توانند حمايت کنند و مطمئنا مـردم         
ابتکارات خاص خودشان را دارنـد و           
مي توانند با ابتکاراتي که بکار مـي        
برند بهترين حـمـايـتـهـا و بـزرگـتـريـن                 
دفاع را از ايـن فـعـالـيـن و پـيـشـروان                   

 . کارگري انجام دهند
 

 *** 

  ... در حمايت از کارگران                     

 
 

ابلاغ حکم اعـدام دو      
 زنداني سياسي 

هفـتـه گـذشـتـه ديـوان عـالـي               
کشور حکم اعدام زانيار و لـقـمـان         
مرادي را بصورت شفاهي بـه ايـن          
دو زنداني  در زندان رجـايـي شـهـر         

 .ابلاغ کرد
اين حکم را قاضـي صـلـواتـي          
روز اول دي مـاه سـال گـذشـتـه در             

 انـقـلاب صـادر        ١٥ دادگاه شعبه    
کرد و طـي ايـن حـکـم، زانـيـار و                  
لقمان مرادي به اتهام عضويت در    
حزب کومله و دسـت داشـتـن در             
ترور پسر امام جمـعـه مـريـوان در          

.  به اعدام محکوم شـدنـد  ٨٨ سال  
اما اين دو زنداني بعد از انتقال بـه     
ــهـــر در دو                  ــايـــي شـ زنـــدان رجـ

جـداگـانـه اتـهـام تـرور           "  رنجنامـه " 
فرزند امام جـمـعـه را تـکـذيـب و                
ــه                  ــد کــه مــجــبــور ب ــيــان کــردن ب

 .اعترافات ساختگي شده اند
اقبال مرادي، پـدر زانـيـار بـا            
تاييد خبـر حـکـم اعـدام از سـوي               
: ديـوان عـالـي کشـور مـي گـويـد               

متاسفانه ما بـا خـبـر شـديـم کـه             " 
ديوان عـالـي کشـور حـکـم اعـدام              

فرزندم زانيار و برادرزاده ام لـقـمـان      
را به آنها ابلاغ کـرده، الـبـتـه ايـن                
ابلاغيه بصورت کتبي نبوده و بـه       
صورت شفاهي به آنها گفتـه شـده          

اما اطلاع نداريم که تـاريـخ     . است
اجراي حکم را اعلام کـرده انـد يـا           
نه؟ زيرا هيچ دسترسي به زانيـار و     

 ".لقمان نداريم
 

 
بر اثر تيراندا مـامـوران      
سپاه پاسداران دو نفـر از       
 کارگران مرزي زخمي شدند

 
 مهرماه  ۲۳ روز شنبه 

کارواني از کارگران مرزي در مرز     
از توابع  سردشت " کاني ره ش"

مورد حمله نيروهاي سپاه    
پاسداران رژيم اسلامي قرار        
"  گرفتند و دو نفر به نامهاي  

حسين   "و " محمد علاالدين  
شهرامي بر اثر تيراندازي        
سرکوبگران سپاه پاسداران زخمي        

همچنين نيروهاي سپاه به       . شدند
غارت تعدادي از چهارپايان و     
وسايل ديگر آنان که تنها منبع      
درآمد زندگي خود و خانواده  

.*  هايشان است پرداختند     

 ۳ از صفحه   ... اخبار  

 



 
593شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ” ليست استالين    “ 
 

اسـتــالــيــن تــنــهــا کســي نــيـســت کــه             
ــفــي از مــلــت و لــيــســتــي از                   تــعــري

امـا  .  مشخصات آن بدست داده اسـت    
شروع کردن از استـالـيـن از ايـن نـظـر                
مفيد است که اولا اساس فرمولبندي     
او تــبــيــيــنــي اســت کــه چــپ بــا آن                  
آشناست و خـواهـي نـخـواهـي تـحـت               
تاثير آن است و ثانيا، ليست استاليـن     
يک ليست التقاطي کمابيش جامع از     
عمده مشخصاتي است که پيشينيـان     

استالـيـن   .  او براي ملتها بر شمرده اند  
از اين درجه الـتـقـاط بـرخـوردار بـوده              
است که بتواند فـاکـتـورهـايـي را کـه               
بعضا حتي با هم تنـاقـض دارنـد زيـر              
چتر يک فرمول و يک نظريـه واحـد در           

  .مورد مقوله ملت گردآوري کند
 

ملت چـيـسـت؟ بـه روايـت اسـتـالـيـن                 
ملت به مردمي اطلاق مـيـشـود کـه             

در يک روند تکـامـل تـاريـخـي و بـه               " 
شيـوه اي بـا ثـبـات، زبـان مشـتـرک،                  
سرزمين مشترک، حيـات اقـتـصـادي         
مشـتــرک، و سـيــمــا و قــالــب روانــي               
مشــتــرکــي يــافــتــه انــد کــه در يــک                

". فرهنگ مشترک بـازتـاب مـيـيـابـد           
استالين البته يادآور ميشود که ملت       
بعنوان يک محصـول تـاريـخ، ابـدي و            
ازلــي نــيــســت، دســتــخــوش تــغــيــيــر          

. مــيــشــود و آغــاز و پــايــانــي دارد               
هيچيک از اين مشـخـصـات، از نـظـر            
اسـتـالـيـن، بــه تـنـهـايــي بـراي مـلــت                  
ناميدن ايـن يـا آن مـجـمـوعـه مـردم                  

اما غيـبـت هـر يـک بـه            . کافي نيست 
تنهايي براي سـلـب عـنـوان مـلـت از                

ــور       .  آنــهــا کــافــي اســت       بــا ايــن مــان
تحليلي، استالين ميکوشد، بـه طـرز         
نـامـوفـقـي، گـريـبـان خـود را از ايــن                   
مشکل خلاص کند که بر مبناي هـر          
يک از تک مولفه هـا، تـرکـيـب مـلـي                
جـهـان و لـيـسـت مـلـل واقـعـي، چــه                    

آنوقت و چه امروز، چيز ديگري غـيـر        
از ترکيب کنکـرت و آمـپـريـکـي کـه               

استـالـيـن    .  عملا دارد از آب در ميايد 
خود مثالهايي را که تک مولفـه هـاي        
او را رد ميکنند ميشناسد و بـعـضـا         

امــا مشــروط کــردن     .  ذکـر مــيـکــنــد    
صـلاحــيـت مـلــي بـه بـرخــورداري از               
جميع اين خواص نه فـقـط نـقـص هـر             
تک مولفه را جبران نمـيـکـنـد، بـلـکـه             
ناخوانايي تعريف مـلـت بـا واقـعـيـت             
کنکرت را به مـراتـب چشـمـگـيـر تـر                

  .ميکند
 

فــاکــتــور زبــان، مــلــت بــودن مــردم              
با ثبات و تاريـخـا شـکـل        " کشورهاي  

چند زباني مـانـنـد سـوئـيـس،           " گرفته
بلژيک، ايالات متحده امروز، کانـادا،     
فرانسه، اسپانيا، بريتـانـيـا، و بـخـش             
زيادي از کشورهاي قاره هـاي آفـريـقـا        

جـالـب   .  و آسيا را زيـر سـوال مـيـبـرد            
توجه است که براي مـثـال در مـقـطـع           
وحدت ايتاليا و پيدايش مـلـت واحـد         
ايتاليا، تنها دو و نيم درصد مردم بـه        
اين زباني که امروز ايتاليايي نـامـيـده     

از طـرف    .  ميشود تـکـلـم مـيـکـردنـد          
ديگر نه فقط ملـتـهـاي چـنـد زبـانـي،             
بلکه زبانهـاي چـنـد مـلـتـي در دنـيـا                  

يک نگاه ساده بـه نـقـشـه       .  فراوان است 
جهان نشان ميدهد که دامنه کـاربـرد         
زبــانــهــاي انــگــلــيــســي و فــرانســه و              
اسپانيايـي بـعـنـوان زبـان اول و زبـان                 

مردم چقدر وسيع و جهـانـي   " خانگط" 
  .است

 
اين ملاحظات تازه با اين فرض اسـت      
که خود مقوله زبان با دقـت ريـاضـي            
قابل تعريف بـاشـد، کـه در واقـعـيـت               

براي مثال ميـتـوان   .  امر چنين نيست  
پرسيد آيا صربـهـا و کـرواتـهـا بـه دو                 
زبان مختلف سخن ميگويند؟ و بـاز،     
مدافـعـان تشـکـيـل کـردسـتـان واحـد                
بعنوان اثبات مـلـت بـودن کـردهـا از              
جـملــه بــه وجـود يـک زبــان مشــتــرک               
استناد ميکنند، حـال آنـکـه بـعـضـي            
تـحـلــيـلــگـران غــربـي عـدم تشــکـيــل               
تاکنوني کشور کردسـتـان را از قضـا           

يک زبان کردي مشترک ربـط        فقدان به
يک ناسيوناليـسـت آلـمـانـي        .  ميدهند

دو آتشه که تعلق قومي و اشتـراک در      
زبان را ملاک هويت ملي خويش قـرار    
ميدهد، بايد طاقت داشته بـاشـد کـه           
يـهـوديـان اشـکـنــازي را کـه بـه زبــان                  

که شاخه اي از   (يديش تکلم ميکنند  
بـعـنـوان آلـمـانـي         )  آلماني قديـم اسـت     

  .هاي اصيل برسميت بشناسد
 

فاکتور زبان کمک زيادي نه به تـعـبـيـر       
استالين و نـه بـه درک مسـالـه مـلـت                 

  .نميکند
 

مقوـلـه سـرزمـيـن، بـه هـمـيـن درجـه                   
ــه فــقــط اقــوام و          .  پــيــچــيــده اســت     ن

مليتهاي مختلـف در سـرزمـيـنـهـاي            
مشترکي زيسته اند و به نوبـت بـر آن             
حــکــم رانــده انــد و يــکــديــگــر را بــه                
اينسوي و آنسوي کوچانده اند، بـلـکـه          
با رشد جمعيت دنـيـا و بـا گسـتـرش               
تحرک و تردد و مهاجرت انسانـهـا در      
پهنه جهان، هر تعريف ملي مـبـتـنـي        
بر اشتراک در سرزمين بايد هـر سـالـه          

طول و   .  مورد تجديد نظر قرار بگيرد   
انسانـهـا   .  عرض کره زمين ثابت است 

اما، آنهم با شتاب هاي مختلـفـي در           
ميان اقوام و اديان گوناگون، دائما بـر      

در .  تعدادشان افزوده شده و مـيـشـود        
اکثريت کشمکـشـهـاي مـلـي امـروز،            
جــدال بــر ســر ســرزمــيــن و دعــاوي               
ارضي، يـک مـوضـوع اصـلـي مـورد              

فلسطـيـن يـک نـمـونـه           .  مشاجره است 
برجسته است، اما ابدا منحصر بـفـرد      

ســرزمــيـــن مــورد نــظـــر           .  نــيــســت   
ناسيوناليسم کرد، بعضا همـان خـطـه         
مورد علاقه نـاسـيـونـالـيـسـم ارمـنـي              

ــت ــوگســـلاوي و             .  اسـ ــي يـ ــلاـــشـ تـ
کشمکشي که بر سر مليـت هـر مـتـر          
مربع در بوسني هرزگويـن در جـريـان           
است، نمونه هاي زنده و حـي حـاضـر             

مــلاک .  بـيـشـتـري بـدسـت داده اسـت             
سرزمين بخصوص با نمونه يـهـوديـان      
در دوران استالين، که فاقد سـرزمـيـن        
واحدي به نام خويش بـودنـد، مـقـابـل             

با ملاک استالـيـن،   .  قرار داده ميشود  
يــهــوديــان بــنــا بــر فــقــدان ســرزمــيــن            

بــراي .  مشـتـرک، يـک مـلـت نــبـودنـد             
مـلـت   " نظريه پردازان ديـگـري مـثـال            

مـتـقـابـلا رديـه اي بـر مــلاک               "  يـهـود  
در )  و البته همچنيـن زبـان    ( سرزمين  

  .تعريف ملت است
 

تـعـبـيــر اسـتـالــيـن از مــلاک زنـدگــي                
اقتصادي مشترک و پيوند اقتـصـادي        
درونـي بسـيـار مـبــهـم و بـخـصــوص                

از .  بشدت غير مارکسـيـسـتـي اسـت         
يکسو در بـحـث جـنـبـشـهـاي مـلـي،                 
عــروج مــلــت را مــحــصــول عصــر                
سـرمـايـه داري اعـلام مـيـکـنـد و از                   
سوي ديگر ملاک پيوند اقتـصـادي را       
به دوران پيـش از پـيـدايـش سـرمـايـه                
داري تسري ميدهد و با اين مـلاکـهـا       
در دنياي قبل از سـرمـايـه داري نـيـز               

دست به کار رد و قبول اعتـبـار نـامـه        
. هاي ملي مردم مـخـتـلـف مـيـشـود             

براي مثال در رد ملت بودن گرجي ها     
) عليرغم زبان و سرزمـيـن مشـتـرک        ( 

به فقدان يک همبستگي و چسبنـدگـي    
اقتصادي در ميان مـردم گـرجسـتـان            

اگـر  .  در دوره سرواژ استناد مـيـکـنـد        
مقوله بازار داخلي در دوران سـرمـايـه       
داري را بتوان بعنوان مـبـنـايـي بـراي              
زندگي اقتصادي مشترک و منفـک از      

کـه خـود جـاي        ( ديگران تعريف کـرد      
ــحــث دارد     ــصــادي       ) " ب ــت ــي اق ــدگ زن

" پيوند اقتصـادي درونـي    " و "  مشترک
در دوران سرواژ يا در نـظـامـي فـاقـد             
يک سيکل مبادلـه کـالايـي گسـتـرده             
ميان جمعيت، ديگر ابـدا قـابـل درک            

  .نيست
 

تا آنجا که به سـرمـايـه داري مـربـوط           
ميشود، اقتـصـاد مشـتـرک، و بـازار             
داخلي، جدا از مـقـوـلـه دولـت واحـد                

اگر چنـيـن دولـتـي       .  قابل بحث نيست 
وجود داشتـه بـاشـد، اگـر مـردمـانـي               

در "  خـويـش  " واقعا به تشکيل دولـت       
يک رابطه اقتصادي کـاپـيـتـالـيـسـتـي             
نائل شده باشـنـد، آنـوقـت بـه هـمـيـن                 
اعتبار، مـلـت بـودنشـان فـي الـحـال                
مسجل شده است و ارجـاع بـه مـلاک            

. ديگري اصولا ضـرورت نـمـي يـابـد             
ملاک اقتصاد مشترک به اين اعتـبـار         
يک ملاک زائد و از نظر تئوريک گمـراه   
کننده است کـه عـمـلا کـل مـوضـوع              

ــد                  ــزن ــت را دور مــي ــف مــل ــري ــع   .ت
 

و بالاخره فاکتور آخر استالين، مقوله       
کارآکتر و مشخصات رواني مشتـرک       

ايـن شـايـد      .  اسـت ) فرهنگ مشترک( 
دلبخواهي ترين و غير عـلـمـي تـريـن            
بخش تعريف است کـه از اسـاس کـل            
مساله تعريف ابژکتيو ملـت را لـوث          

  :اســتــالــيــن مــيــنــويســد     .  مــيــکــنــد 
 
البته مشخصات رواني يا بعبـارتـي    "  
بـراي نـاظـر خـارجـي          "  کارآکتر ملي"  

اما تـا آنـجـا کـه         .  قابل تعريف نيست 
خــود را در يــک فــرهــنــگ مشــتــرک             
خاص آن ملت به ظـهـور مـيـرسـانـد،              
مقوله اي قابل تعريف است و انـکـار           

 ”.بردار نيست
 

ايـن مــقــوـلــه دريــچـه اي بــراي ورود                
. اختياري ترين دسـتـه بـنـدي هـاسـت            

نژاد، قوميت، مذهب، مجددا از ايـن     
دريچه وارد بحث ميـشـونـد، چـرا کـه           
هــر يــک آشــکــارا عــوامــل مشــروط            
کننده ذهنـيـت و روانشـنـاسـي افـراد              

فـرهـنـگ    " قائل بودن به يـک      . هستند
فـراطــبــقــاتــي کـه ذهــنــيــت و           "  مـلــي 

موقعيت رواني انسانهاي متعـلـق بـه         
يک ملت را کلا از سـايـريـن مـتـمـايـز             
ميکند بشدت غيـر مـارکسـيـسـتـي،          

اسـتـالـيـن     .  غير واقعي و خيالي اسـت  
مشخصا از اختـلاف کـارآکـتـر مـلـي             
آمريکايي ها و انگليسيها، علـيـرغـم        

. زبان مشترکشان، سـخـن مـيـگـويـد           
دنياي ذهني کـارگـر آمـريـکـايـي، بـه              
زعم استاليـن شـبـاهـت بـيـشـتـري بـا                 
ارباب صنايع ايـن کشـور دارد تـا بـا               

  .کارگران ايرلندي و انگليسي
 

قــائــل بــودن بــه نــوعــي مــعــنــويــات            
مشترک در مـيـان آحـاد يـک مـلـت،                 
فرمولاسيون هاي ديگري هـم داشـتـه          

خـودآگـاهـي    " ، " تاريخ مشترک. " است
، مقولاتي اسـت    " هويت ملي" ، " ملي

که کمابـيـش بـه هـمـان روانشـنـاسـي                 
در .  مشترک استالين اشـاره مـيـکـنـد         

تمام اين فرمولها، آنچه عـيـان اسـت،         
خصلت فوق العاده پروبلماتـيـک خـود        

بـقـول   .  اين مقولات و مولفـه هـاسـت        
ارنست رنان عـوضـي گـرفـتـن تـاريـخ              

و يا بايد گفت تاريـخ بـافـتـن       ( خويش  
خود جـزو مشـخـصـات       )  براي خويش 

توضيح دادن مـلـت     .  ملت بودن است 
بر مبناي معنويات مشتـرک، تـاريـخ        
مشترک، حافظه تاريخـي و کـارآکـتـر           
ملي مشترک توضيح دادن اساطير با       

عينت و قـابـل ارجـاع          .  اساطير است 
بودن مفاهيمي چون تاريخ، فرهنـگ،     
روانشناسي و امثالهم خود بايـد بـدوا      

  .اثبات شود
 

 ملت و تاريخ   
 

مشکل اساسي تر تعبير اسـتـالـيـن و            
تعابير نوع استالين از مقوـلـه مـلـت،         
ــاريــخــي و جــامــد                خصــلــت غــيــر ت

استالين البته مـلـت را يـک          .  آنهاست
" تــاريــخــا شــکــل گــرفــتــه        " مــقــوــلــه    

جمود اين فرمول، علـيـرغـم    .  مينامد
اشاره به نقش تاريخ در شکل دادن بـه      

و "  تـکـامـلـي    " مقوله ملت، در تعبير    
شبه بيولوژيکي است کـه از مـلـت و             
نحوه پيدايش تاريخي آن بـدسـت داده         

ملت بـعـنـوان يـک مـوجـود             . ميشود
ــده مــيــشــود             ــان     ( مــرکــب دي ــا زب ب

کـه  ...)  مشترک، سرزمين مشترک و  
تاريخ گام به گام اجـزاء آن را بـدسـت              
ميدهد و مقدمات خلق آن را فـراهـم            

وقتي اين آفـريـنـش صـورت         .  ميکند
گرفت، وقتي تاريخ محصـول نـهـايـي         

قسـمـتـي از      ”   ليست اسـتـالـيـن      “ 
بخش دوم در نوشته منصور حـکـمـت       

ملت، ناسيونالـيـسـم و      “ تحت عنوان  
 .”برنامه کمونيسم کارگري

 ايسکرا

 ” ليست استالين “  

 ۶ صفحه 



 
593شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۵ از صفحه  
خود را بصورت يک مـلـت سـاخـت و            
سنتز کرد، ملت ديگر بيـرون تـاريـخ،         
نـظـيـر يـک عـمــارت، يـا يـک جـانــور                   
تــاريــخــا شــکــل گــرفــتــه، حــيــات و             
موجوديت مستـقـل و قـائـم بـه ذات               

ملتـهـا تـاريـخـا        .  خود را پيدا ميکند 
. ميماننـد "  خلق شده" خلق ميشوند و  

به نحوي که ناظر خـارجـي مـيـتـوانـد            
براندازشان کند و مشـخـصـاتشـان را            

درست همانطور که ميـتـوان   .  بشمارد
يک اردک را، بـعـنـوان يـک مـحـصـول                
تــاريـــخ طـــبـــيـــعــي، بـــر مـــبـــنـــاي              

 .مشخصاتش توصيف کرد
  

ملتي که به اين نحو خلق مـيـشـود و         
مشخـصـاتـش را از تـاريـخ دريـافـت                
مـيــکــنــد، ديــگــر ظــاهـرا از پــروســه             
تاريخي بي نياز ميشود و از گـردونـه         

چـنـيـن    .  بـيـرون مـي افـتـد         "  تکامـل " 
درکي عميقا مکانيکط و بخـصـوص     

. از ريشه غـيـر مـارکسـيـسـتـي اسـت              
ملت به هر شکل که تاريخا پيدا شـده     
باشد، بايد در زندگي معاصر جوامـع        

بـايـد ابـقـاء       . مدام از نو بازتوليد شود 
آن چه مـکـانـيـسـمـي اسـت کـه             .  شود

حس ملي و تلقي مشـتـرک از تـاريـخ             
خــويــش، زبــان مشــتــرک، ســرزمــيــن         
مشترک، اقتصاد مشترک و شـاخـص        
ديگر ملت بودن را محفوظ مـيـدارد          
و بــازســازي مــيــکــنــد؟ در تــعــبــيــر             
مکانيکي مـلـت ايـن پـروسـه مـورد               

براي مارکسيسم، بـراي    .  اشاره نيست 
مثال، طبقه يک مقـوـلـه مـحـوري در           

طبقات کارگـر و    .  تبيين جامعه است 
. بورژوا هم محصول تـاريـخ هسـتـنـد           

اما در هيچ مقـطـعـي کـار تـاريـخ بـا               
تـمـام داسـتـان       .  آنها تـمـام نـمـيـشـود          

ــه داري داســتــان                 ــه ســرمــاي جــامــع
بازتوليد و بازآفريني کارگر و سرمايـه   

دار بعنوان کارگر و سـرمـايـه دار در               
متن مناسبات اجتماعي و سـيـر هـر         

ملت نيز بـه طـريـق        .  روزه تاريخ است  
شرايط مـلـت بـودن      .  اولي چنين است 

و مــلــت نــامــيــده شــدن تــوده هــاي                
مــخــتــلــف مــردم هــر روز در مــتــن               

، و نـه گـذشـتـه، بـاز              مـعـاصـر    تاريـخ 
تـعـريـف يـک       " پـروسـه     . توليد ميشود 

يک پروسه علمي نـيـسـت، يـک         "  ملت
اتــفــاق مــادي اســت کــه در قــلــمــرو              
اقتصاد و سياست و ايـدئـولـوژي هـر             

دقيقا به همـيـن   .  روز از نو رخ ميدهد   
دليل است که مـلـت آغـاز و پـايـانـي                

  .دارد
 

در هيچ جاي اين بحث ما منکـر ايـن       
واقـــعـــيـــت نشـــده ايـــم کـــه مـــردم                
مشخصات نـژادي، زبـانـي و قـومـي             
قابل تعريفي دارند، در سرزمين هـاي        
مختلفي زندگي مـيـکـنـنـد، فـعـل و               
انفعالات اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي و              
معنوي ميان انسانها در جـهـان آنـهـا            
را بصورت تجـمـع هـا و تـمـرکـزهـاي                
محلي و منطقه اي، کـه در هـر يـک                
زبان و رسوم خـاصـي رواج بـيـشـتـري              

آنچه مـورد  .  دارد، گرد هم آورده است  
اگر از ما .  نقد است مقوله ملت است  

بپرسند آيا هـر نـژاد، يـا هـر قـوم يـا                     
مـتــکـلــمـيــن بــه هـر زبـان خـاص يــا                  

" حـق " ساکنين هر سـرزمـيـن مـعـيـن             
دارند کشور خود را تشـکـيـل دهـنـد،         

ايـن  .  بيشک پاسـخ مـا مـنـفـي اسـت             
مقولات مـنـشـاء و تـوجـيـهـي بـراي                
تعريف يک مجـمـوعـه و مـوجـوديـت             
مجزاي انسـانـي در تـمـايـز بـا بـقـيـه                    

اهـمـيـت مــقـوـلـه مـلـت در               .  نـيـسـت   
اينست کـه ايـن تـفـکـيـک را بـوجـود                   
مياورد، مجاز ميکند و مشروعيـت       

تعلق ملي بـنـابـرايـن اسـم           .  ميبخشد
ديگري براي قومـيـت و نـژاد و زبـان               

عنواني براط ترکيـب  .  مشترک نيست 
همه اين مشخصات در يک مجموعـه    

بلکه يک تعـبـيـر    .  واحد انساني نيست 
ــرچــم                 مــجــازي و اخــتــيــاري، يــک پ
ــن                  ــل ايـ ــديـ ــبـ ــراي تـ ــي، بـ ــاسـ ــيـ سـ
مشخصات، و در اغلب موارد فـقـط         
يـکــي از آنــهـا، بـراي ايــجـاد تـمــايــز                 
سياسي و کسـب حـقـوق سـيـاسـي و                 

  .کشوري متفاوت از سايرين است
 

نه فقط ملت، بلکه جدولبندي هـايـي        
از نوع تعاريف استالين هم مـحـصـول      

در نـوشـتـه اسـتـالـيـن ايـن               .  تاريخنـد 
واقعيت کاملا به فـرامـوشـي سـپـرده            
مــيــشــود کــه لــيــســت او در واقــع                  
ــا و                      ــفــه ه ــي از مــول ــون ــکــســي ــل ک
مشخصات ملي است که در مقـاطـع         
مختلف در تاريخ، توسـط جـريـانـات           
اجتماعي مختلف و در اغلب مـوارد       

. در تضاد و تقابل با هم طرح شده انـد  
آن جريانـات اجـتـمـاعـي کـه تـاريـخـا                 
مـلــت را بـا زبـان مشـتــرک تــعـريــف                 
کردند و خواهان تشکـيـل مـلـتـهـا از              
مـردم هـمـزبـان شـده انـد خـود را در                    
مقابل مدافعان نظريه ملت بر حسـب      
سرزمين و يا بخصوص ملت بعـنـوان         

. يک موجوديت اقتصادي، يافـتـه انـد      
اينها پرچم هاي ناسـيـونـالـيـسـم هـاي             
مختلف و بخشهاي مختلف جـوامـع        
گــونــاگــون هســتــنــد کــه در پــروســه             
تــاريــخــي واقــعــي بــا پــراتــيــک خــود            
ملتهاي موجود را شـکـل داده انـد و           

ايـن پـروسـه و ايـن           .  حراست ميکنند 
ــمــام نشــده و                   ــيــک هــيــچ جــا ت پــرات

ايـن پـراتـيـک دائـمـا ادامـه              .  نميشود
دارد، ملـتـهـاي قـديـم را بـاز تـولـيـد                   
ميکند، براي پيدايش ملتهاي جـديـد       
تلاش ميکند، تـعـابـيـر مـخـتـلـف از              
ملاکهاي اصالت و بـرتـري و حـقـوق              
ملي را مقابل هم قرار مـيـدهـد و در            

  .ذهن توده مردم ميکارد
 

ــم                ــرچـ ــن پـ ــيـ ــالـ ــتـ ــاي اسـ ــهـ ــلاکـ مـ
ــيــســمــهــاي مــخــتــلــف و            نــاســيــونــال
کشمکشهاي اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي             

انـقـلاب   .  گوناگون بوده اند و هستـنـد      
فرانسه، براي مثال، در تعريف انسـان        

، ابـدا    " عضو ملت فرانسـه "فرانسوي،  
ملاک قوميت، کارآکتر ملي و حـتـي        
فرانسـوي زبـان بـودن را مـبـنـا قـرار                  

ــداد ــوق             .  ن ــف و حــق ــذيــرش وظــاي پ
. شهروندي فرانسه، تـنـهـا مـلاک بـود          

تکلم بـه زبـان فـرانسـه، يـعـنـي زبـان                   
رسمي کشور، قاعده اي بـود کـه هـر             
فــرانســوي و عضــو مــلــت فــرانســه              

ــادري اش                   ــان مـ ــل از زبـ ــقـ ــتـ مسـ
مـرتـبـط    .  ميبايست بعدا رعايت کند 

کردن مليت به زبان و قوميت و بـعـدا         
اصل و نسب، در مقابل مـلـت سـازي       

. از نوع انقلاب فرانسه قرار ميـگـيـرد       
ــر حســب                   ــان ب ــم ــريــف مــلــت آل ــع ت
سرزمين، و يا بر حسب زبـان، شـاخـه          
هـاي مـخـتـلـفـي در نـاسـيـونـالـيـســم                   
آلماني را تعريف ميکند و مجمـوعـه         
هاي مختلفي را بعنوان مـلـت آلـمـان           

تـاکـيـد بـر       .  به رسمـيـت مـيـشـنـاسـد          
مولفه اقتصادي در تعريف يک مـلـت      

 -نيز اساسا پرچم جنبش نـاسـيـونـال            
ليبرالي اي بوده است که بـا کـمـتـريـن          
ملاحظه قـومـي و زبـانـي و نـژادي،                 
مللي را به رسميت شناخته اسـت کـه           
قادر باشند مبنايي براي يک اقتـصـاد     
ملي بورژوايي قرار بگيرند و محملي       
براي استقرار دولـت واحـد و تـوسـعـه              

در اين مـکـتـب      .  سرمايه داري باشند 
 تـا نـيـمـه قـرن            ١٩ که از نـيـمـه قـرن           

بيسـتـم عـمـلا ذيـنـفـوذتـريـن جـريـان                  
نـاســيــونــالــيـســتــي بــود، هــمــزبــانــي،         
اشتراک در قوميت و تاريخ و هـويـت           

. ملي نقش چنـدانـي بـازي نـمـيـکـنـد              
هدف، اتفاقا، ادغام مردم از اقـوام و           
ــهــاي مــخــتــلــف در                 ــان نــژادهــا و زب
مجموعه هاي به اندازه کـافـي بـزرگ            
ملي و کشوري بود که بتواند بعـنـوان         
ظرف سياسي و اداري بـراي تـوسـعـه             
سرمايه داري و انباشت سرمايه عمـل    

برخلاف ناسيونالـيـسـم قـومـي،        . کند

يعني ناسيوناليسمي که از جـملـه بـر            
اشــتــراک زبــان پــافشــاري مــيــکــنــد،          
ناسيوناليسم ليبرالي متحد کنـنـده و        
ادغام کـنـنـده اقـوام مـخـتـلـف بـوده                  

  .است
 

به همين ترتيب ميتوان به شعـارهـا و       
عـمــلــکـرد هــاي شـاخــه هـاي ديــگــر               

ناسيوناليسـم  .  ناسيوناليسم دقت کرد 
در اروپاي غربي با ناسيونـالـيـسـم در            
اروپاي جنوبي و شرقي مـعـضـلات و          
عملکرد و مسير يـکـسـانـي نـداشـتـه              

ناسيوناليسم ضـد اسـتـعـمـاري        .  است
کشورهاي عقب مانده و مستعمـرات       
سابق که در نيمه دوم قـرن حـاضـر بـا            
هــدف بــازســازي و مــدرنــيــزه کــردن             
ــدان آمــد،                   ــش بــه مــي کشــور خــوي
ناسيوناليسم خرده بـورژوايـي و ضـد            
امپرياليستي واپسگرا و سنـتـگـرايـي        
که بويژه در دو دهـه اخـيـر در بـرخـي                 
کشورهاي اسلام زده عروج کـرد، هـر          
يک امر خاصي را دنبال مـيـکـنـنـد و            

ملت " ملاک خاصي در تعريف هويت     
چـيـدن ايـن      .  بدست ميدهـنـد  "  خويش

ملاکها از مـتـن جـنـبـش و حـرکـت                  
تاريخي مدافع آنها و ليسـت کـردن و          
از آن بــدتــر تــرکــيــب آنــهــا بــعــنــوان               
مشخصات تاريخا تکامـل يـافـتـه و           
ثبات يافته ملت ها، پشـت کـردن بـه          
هر مفهوم جدي اي از تاريخ و تحليـل        

 * .تاريخي جامعه است

 ” ليست استالين “

 

بـا سـرنـگـونـي ايـن           .  عامل فـقـر جـمـهـوري اسـلامـي اسـت               
حکومت و با مصـادره امـوالـي کـه سـران رژيـم، آيـت الـه هـا،                           
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه                 
آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي هـمـه جـامـعـه             

با ميليـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف زنـدان و                      .  رايگان کرد 
سرکوبگران ميشود ميتوان براي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب                   

با کـوتـاه کـردن دسـت امـام جـمـعـه هـا و مـوسـسـات                            .  ساخت
مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي                    

نيروي کار و مـتـخـصـص و امـکـانـات                . همه کودکان فراهم کرد 
بايد جـمـهـوري اسـلامـي          .  براي خوشبختي همه مردم وجود دارد   

 . را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          


